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چکیده
از مهمترین ابعاد فلسفه کاسیرر، تأکیدي است که وي همچون کانت بر اسـتقلال هنـر از علـم و اخـلاق     

تقلیـل دهـد،   شناسانه هاي روانکوشید هنر را به واکنشکاسیرر برخلاف دیدگاه پوزیتیویستی که می. دارد
هاي فلسفه کاسیرر این است که با نقـد  یکی از ویژگی. کندنظیر بودن هنر تأکید میهمتا بودن و بیبر بی

هایی از تجربه که قبلاً در نظریـۀ شـناخت   شناسی به حوزههاي عقلی شناخت و با گسترش شناختصورت
هـاي  کاسیرر مجموعه فعالیـت . نمایدهاي شناخت کمک شدند، توانست به توسعه صورتنادیده گرفته می

. دانـد هاي فرهنگی را براي شناخت انسان ضروري میبشر را فرهنگ نامیده، تجزیه و تحلیل این صورت
هـاي  کاسیرر با معرفـی هنـر بـه منزلـۀ یکـی از فـرم      . شماردهاي انسانی میاو هنر را یکی از این صورت

دهـد، معرفتـی کـه در    خاصی از معرفت را به ما نشان میسمبولیک، تلاش دارد تا نشان دهد که هنر نوع
ما در این مقالـه نشـان خـواهیم    . یابدآن انسان با تأکید بر وجه احساسی و عاطفی به خودآگاهی دست می

کند قابل حصول با هـیچ یـک از انـواع دیگـر     اي که کاسیرر براي هنر ترسیم میداد که اولاً وجه معرفتی
هد بود و ثانیاً تنها در فرم سمبولیک هنر است که انسان به خود آگاهی زیباشناسانه اشکال سمبولیک نخوا

در همین راستا و به منظور روشن ساختن مفاهیم مورد اشاره کاسیرر، ابتدا به تبیین مفهوم اصـلی  . رسدمی
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مقدمه
نـزد  . شناختی نداشتندهاي زیباییبه طور کلی مکاتب نوکانتی آلمان علاقه چندانی به پرسش

و اخـلاق  1شناسـی عمدتاً جایگاهی درجـه دوم نسـبت بـه معرفـت    این مکاتب هنر و زیبایی 
2.مند شدشناسی علاقهاي بود که به مباحث زیباییدر این میان کاسیرر، عالم برجسته. داشتند

هرچند کاسیرر یک اندیشمند پیرو کانت بود، و اصول فلسفه کانـت را حفـظ کـرد امـا بـه      
گ کاسیرر، گویـاي آن اسـت کـه فلسـفه ذهـن      تز بزر. پیروي صرف از کانت نیز اکتفا نکرد

سـازي و بیـان ماقبـل    گیرد، این تز از مفهـوم تر از نظریه شناخت را در بر میاي گستردهپهنه
از نظر او بدیهی بود کـه  3.گیردمنطقی گرفته تا اوج آنها در خرد و شناخت واقعی را در بر می

تواند احیاگر کل انسان گردد و شناخت علمی و عقلی نمیجهان انسانی تنها بر مدار عقل نمی
هـاي اندیشـه غیرتعقلـی، در تعیـین     بنابراین، در بسیاري از مـوارد، مفـاهیم و صـورت   . باشد

پایـۀ همـین   بـر  . رویکردها و کارکردهاي جوامع بشري اثري کمتر از مفـاهیم عقلـی ندارنـد   
هـاي بشـري کـه در    هاي انسانی، یعنی همان مجموعه فعالیتاستدلال، کاسیرر تمام ساحت

دهد را براي شناخت انسان مورد توجه قـرار داد و از آن بـا عنـوان    سیستم ارگانیک روي می
. فرهنگ یاد کرد

بـا  هـاي فرهنگـی و علـوم گونـاگون    در فلسفه کاسیرر، اساطیر، هنر، دین و تمام صـورت 
قلمـداد  4هـاي عینیـت پـذیري   نمایند و هر یک بـه عنـوان یکـی از شـیوه    یکدیگر آشتی می

ها را به صـورت برجسـته   فلسفه کاسیرر از یک طرف، نسبیت و اختلاف این شیوه. گردندمی
هـاي فرهنگـی   دهد و از طرف دیگر، یک نظر سیستماتیک و فراگیرنـده از صـورت  نشان می

.کنددین، علم و هنر عرضه میهمچون زبان، اسطوره، 
هاي سمبلیک، به طور جداگانه به هنـر  گرچه کاسیرر در مجلدهاي چهارگانه فلسفه صورت

هـا و برخـی از فصـول    توان بر اساس تعـدادي از مقـالات، سـخنرانی   نپرداخته است ولی می
نظریه او پردازند، به بازسازيشناسی میهاي وي که به بحث در خصوص هنر و زیباییکتاب

را به هنر بـه  اي در باب انسانرسالهالبته کاسیرر فصل نهم کتاب . در خصوص هنر پرداخت
خـود را بـه سـیر تحـولات     فلسـفه روشـنگري  منزله فرم سـمبولیک و فصـل هفـتم کتـاب     

توان بـا مطالعـه   همچنین می. شناسی و آراء خود در این خصوص اختصاص داده استزیبایی

1. Epistemology 2. Kai 2002: 153

34:1390کاسیرر. 3
4. objectivity
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هاي سال ، شامل مقالات و سخنرانینماد، اسطوره و فرهنگهاي وي درکتاب دیگر سخنرانی
دیـدگاه وي دربـارة   ،2زبان و هنرو 1زبان و هنر ، ارزش آموزشی هنرهمچون 1935-1945

. هنر به منزله فرم سمبولیک را تعقیب کرد
سمبلیک از نظر کاسیرر) صورت(فلسفه و مفهوم فرم 

کنیم که منظور از فرم سمبولیک در فلسفه کاسیرر سؤال آغاز میاین بخش از مقاله را با این
.گیردچیست و نیاز کاسیرر براي طرح این مدل نظري از کجا نشأت می

رسد که بحرانی جدي در شـناخت  شناسی به این نتیجه میکاسیرر با مطالعه تاریخ شناخت
شیوة با معنایی براي پاسـخ دادن  به بیانی دیگر، هیچ. انسان از منِ خویش اتفاق افتاده است

علمـاي  «این بحران وقتی بـه وجـود آمـد کـه     . به پرسش مربوط به سرشت بشر وجود ندارد
شناسـان،  شناسـی، روان شناسـان، علمـاي زیسـت   مداران، جامعـه الهیات، دانشمندان، سیاست

1».ردنـد کشناسان و اقتصاددانان، همگی مسئله انسـان را از نقطـه نظـر خـود نگـاه مـی      قوم

بنابراین، این تشتّت آراء صرفاً یک مسئله نظري صرف نبود، بلکه موجبات خطري جدي براي 
کاسیرر تنها راه برون رفت از این بحـران را  . کردکلیه مظاهر فرهنگی و اخلاقی را فراهم می

را دروازة ورود بـه طبیعـت   » نمـاد «دانست و مطالعه در خصوصیات کلی فرهنگ انسانی می
.ن برشمردانسا

کرد، انسان را یا اجتماعی توصیف می2کاسیرر برخلاف ارسطو که انسان را جانوري عقلانی
تر کردن استدلال کاسیرر براي این انتخاب، وسیع. کندمعرفی می3به عنوان جانور سمبل ساز

تـر  قـدیمی دایره تعریف انسان است تا از این طریق بتواند تفاوت تعریف جدید او را با تعاریف 
داند و معتقد است کـه  کاسیرر خلق نماد را وجه ممیزه انسان با حیوان می. انسان، نشان دهد

هسـتند ولـی   4حیوانات براي انطباق با محیط خود مجهز به سیستم دریافـت و پاسـخ  تمامی 
1.دارد5به نام سیستم سمبولیکانسان تنها موجودي است که علاوه بر این دو، سیستم سومی 

چند کاسیرر به تعریف ارسطویی از انسان وفـادار اسـت ولـی آن را بـراي     هر1.دارد5سمبولیک

46: 1373کاسیرر. 1
2. animal rational 3. animal symbolicum

. استactorو یک دستگاه کننده sensorهر جاندار مطابق ساختمان تشریحی بدن خود واجد یک دستگاه گیرنده .4
که موجودات از هشبکه گیرند. بدون همکاري و ایجاد تعادل بین این دو شبکه، جاندار قادر به ادامه حیات نخواهد بود

کنند، و شبکه کننده که موجودات از طریق آن نسبت به محرکات واکنش نشان طریق آن محرکات خارجی را اخذ می
.شدت با یکدیگر همکاري و ملازمه دارنده دهند، پیوسته و بمی

5. symbolic system
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یـک  رامنـدي و خردپـذیري  عقـل کاسـیرر  . دانـد شناسانه انسـان کـافی نمـی   توجیه معرفت
هـا و  دانـد ولـی بـا مطالعـه توانـایی     مـی هاي انسـان خصوصیت جدایی ناپذیر از تمام فعالیت

اي مناسـب کـه بتوانـد    کلمهتنها عنوان ه برالفظ عقلهاي شناخت عقلی، کاربرد محدودیت
وي . دانـد مـی درسـت  ناکلیه صور حیات فرهنگی غنی و متنوع انسان را تفهیم کنـد کـاملاً  

داند و معتقـد  میی سمبولیکیهاصورتراحیات فرهنگی انسانهاي صورتهمچنین تمامی
توان بـه اخـتلاف   است که تنها با درنظر گرفتن تعریف انسان به عنوان حیوان سمبولیک می

. پی برد3و امر ممکن2واقعرویژه انسان با سایر موجودات در تفکیک میان ام
بر پایه دریافتی که کاسیرر از انسان به مثابه موجودي نماد ساز دارد، شالوده تفکر فلسـفی  

.سازدرا استوار می4هاي سمبلیکخود یعنی اندیشه صورت
کوشش کاسیرر براي پیشبرد فلسفه روح تعریفـی اسـت   . است5فلسفه کاسیرر فلسفه روح

وي در برداشـت خـود از نمـاد،    . یابـد اي مشابه با شماتیسم کانتی مـی که وي در نماد، پدیده
پیوند داد و با این برداشت از نماد، نقد مفهوم هگلی خود حرکتی آگاهی را با شماتیسم کانتی

6.فرهنگ را جایگزین نقد عقل کرد

شـود کـه از طریـق آن، محتـوايِ     مفهوم فرم سمبولیک به هر نوع انرژي روح اطلاق می
به بیان دیگر، درك هـر شـخص از   7.اي محسوس و ملموس مرتبط گرددذهنیِ معنا با نشانه

هاي سمبولیکی هستند که بشر آنها ها، فرمیرد این واسطهگها انجام میجهان با کمک واسطه
ها را از راه صورتجهان سمبولیک، حقیقت وجود آدمی . آفریندرا براي درك خود از جهان می

هاي سمبلیک حیات فرهنگی انسان، به عبارتی، صورت.کندهاي او معرفی میآفریدهو دست
توان بنابراین، می8.شوندژيِ روحِ انسان مطرح میبه مثابه تجلیات عینی و خروج تدریجی انر

شود، به چنین استنباط کرد که وجه مشخصه انسان چیزي است که توسط خود وي خلق می
شـود و در همـین   هایش شناخته میها و مجموعه فعالیتاین معنا که انسان از طریق ساخته

یابنـد سـمبلیک   ظهور و بـروز مـی  هاي مختلف هاي ذهنی انسان که به صورتراستا فعالیت
توانـد  هستند و فرهنگ چیزي جز معانی تثبیت شده و نمادهاي خلق شده توسط انسان نمـی 

. باشد

1373:51کاسیرر. 1
2. Reality 2. possibility
4. symbolic forms 4. spirit/geist

212:1384موسوي. 3:13787کاسیرر.151:13896موقن .6
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کنـد  میتأکیدهاي فرهنگیکاسیرر با تعریف سمبل به عنوان مخرج مشترك همه صورت
ندیشه کاسیرر اخصلت 1.تر از دیگر قلمروها نیستهیچ قلمروي از تجربه انسان سمبلیککه 

به . هاي مختلف بیان او درگیر بوده استاندازهاي وجود انسان و صورتاین است که با چشم
. کند تا کلیت آن چیزي را درك کند که نوع بشر نام دارداین طریق، کاسیرر تلاش می

آوري اینکه ما در جهان امروز، اسطوره و دیگـر  با یاد2زبان و اسطورهکاسیرر در آغاز کتاب 
ایم، معتقد است که به جاي آنکه معنا و هاي غیر خودي تلقی کردههاي عقلی را پدیدهصورت

ها را مقیاس و معیار هاي عقلی را اموري خارجی تلقی کنیم، باید این صورتدرونمایه صورت
در واقع، به جاي آنکه آنها را روگرفت چیـز  . ماییمحقیقت بدانیم و معناي ذاتی آنها را کشف ن

از این دیدگاه . شان را استخراج کنیمتوانیم در هر یک از آنها قانون تکویندیگري بدانیم، می
اسطوره، هنر، زبان و علم جملگی متضمن نمادهایی هستند که هر یک جهان مخصوص بـه  

طریق حرکتی دیالکتیکی که وابسـته بـه ذات   در این مسیر، روح خود را از. آفرینندخود را می
هـاي  هاي سمبلیک نه محاکات واقعیت که انـدام از این رو صورت. سازدآن است، نمایان می

. اندواقعیت
توان سه ویژگی عـام را بـراي فلسـفه    هاي سمبلیک کاسیرر میبا مروري بر فلسفه صورت

ویی عام براي ما نیست بلکـه مـا بـا    الگشناخت علمی، -1: هاي سمبلیک تعریف کردصورت
کوشد تا هاي سمبلیک میفلسفه صورت. هاي شناخت بشر از جهان سروکار داریمهمه صورت

هاي مختلف شیوه-2. ها رادرك کندهاي متفاوت این صورتتنوع، کلیت و تمایز درونی بیان
ه هر یک از ایـن  پذیرد کهاي سمبولیک مختلف تحقق میفهم ما از جهان، از طریق صورت

هاي شناخت، اصول ساختاري خـود را دارد و اصـول سـاختاري هـر یـک بـه اصـول        صورت
هاي مختلف درك ما از جهـان،  در این شیوه-3. ها فروکاستنی نیستساختاري دیگر صورت

3.باید بر وجه احساسی و عاطفی وجود بشر تأکید  شود

هـا و تمـام شـهود    کند که همه اندیشهتأکید می4هاي سمبلیککاسیرر در جلد دوم صورت
توانـد  اند، بنابراین تکیه بر وجـه عـاطفی بشـر مـی    حسی و ادراکی ما بر احساس اولیه متکی

. اندراهگشاي شناخت ما از بشر در تجاربی گردد که تاکنون از تیررس عقل به دور مانده

1390کاسیرر .22:13892موقن .1
. 143:1389موقن .3

4. the philosophy of symbolic forms, mythical thinking
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وي این فراگرد را . استهاي روزمره به نظر کاسیرر کار ذهن آدمی، عقلانی ساختن تجربه
ترین کار آگاهی و شـعور آدمـی عمـل    به نظر او اصلی. نامدمی2یا بازنمایی نمادین1بازنمایی

در مقدمۀ مترجم برکتاب زبان و اسطوره، این مطلب را 4سوزان لانگر3.بازنمایی نمادین است
نخسـتین فعالیـت   یعنـی همـان   5سازيدهد که عقل، کارش را با مفهومگونه توضیح میاین

یک مفهوم تنهـا  . انجامدمی6سازي همیشه به بیان نمادینکند، فرآیند مفهومذهنی، آغاز می
هاي نمادین پس بررسی صورت. گردد که در یک نماد تجسم یابدتثبیت و مستقر میهنگامی

سـتین  بنـابراین، از نظـر کاسـیرر نخ   7.دهدسازي بشر را به دست میهاي مفهومکلید صورت
نکتـه مهـم   . فعالیت ذهنی انسان دریافت محسوسات نیست، بلکه تصور چیزي در ذهن است

از نظـر وي انسـان   . تواند واقعیت را خلـق کنـد  آن است که به نظر کاسیرر، ذهن انسان نمی
سازد، بلکه باید آن را همچون یک واقعیـت غـایی   محاط در واقعیتی است که خود آن را نمی

هاي انسانی و متنوع هاي مختلف و از طریق فعالیتتواند به شیوهن، انسان میبنابرای8.بپذیرد
خود یعنی مذهب، هنر، فلسفه و علم به تفسیر این واقعیت بپردازد و آن را منسجم، روشـن و  

کنـد کـه او   ها این نکتـه را اثبـات مـی   در واقع، انسان با انجام این فعالیت. قابل فهم گرداند
امـا آنچـه انسـان    . گر استنفعل جهان بیرونی نیست، بلکه او فعال و آفرینشکننده مدریافت

. سازد اساساً جدید نیست بلکه بازنمود یا توصیفی عینی از جهان تجربی استمی
هنر به منزله فرم سمبولیک

سؤال این است که چگونه هنر یک فرم سمبولیک است و ویژگی این فرم سمبولیک کـه در  
از یست؟ علیرغم اینکه هنر و مسـائل هنـري بخـش کامـل و منسـجمی      هنر محقق شده چ

هـاي بسـط و   تـرین روش حال، یکی از شـاخص گردد ولی با اینفلسفه کاسیرر محسوب نمی
کوشش کاسیرر در پی یافتن منطقی براي هنر، بر . رودگسترش نظام فلسفی وي به شمار می

. هنر، منطقی همچون منطق علم پیدا کردتوان براي این زمینه استوار است که چگونه می
و تفکر استدلالی، بلکـه احساسـات    ها را نه اندیشه علمیکاسیرر وجه مشترك همه انسان

تري اسـت و  شناسانه، احساس، واقعیت عاماز نظر کاسیرر و بر مبناي تعاریف زیست9.داندمی

1. representation 2. symbolic representation

12:1379ضیمران .3
4. Susanne langer 5. conception
6. symbolic expression

90:1386مهرآیین .338: 1390کاسیرر. 7
45:1377کاسیرر . 9



Knowledge 135. . .شناختی هنر به منزله هاي معرفتویژگی135
مرضیه پیراوي ونک، ناصرساداتی

با توجـه بـه ایـن    . ذهن متعلق استتر نسبت به دیگر حالات تر و ابتداییاي مقدماتیبه لایه
شناسد که همه اقوام را به اي مینکته، کاسیرر، نه علم و تفکر استدلالی را، بلکه هنر را حلقه

هاي نظـري بـه شـمار آیـد     اگر هنر به مثابه نتیجه و ثمره فعالیتبنابراین، . زندهم پیوند می
کاسیرر معتقد است که باید منطـق  1.بایستی بتوان قوانین منطقی حاکم بر آن را تحلیل کرد

رسد کاسیرر در پی یافتن راه حلی براي به نظر می. جدا کردتخیل را از منطق عقلی و علمی
هـاي  انداز تعریـف کنـد و هـم از ویژگـی    تعریف هنر است که هم مانند علم بتواند یک چشم

: کندگونه بیان میرا ایناي به نقل از دکارت، دغدغه خودوي در جمله. تخیلی برخوردار باشد
شود، درسـت همچنـان کـه    علم نظري به هر چیزي که بپردازد، درذاتش تغییري حاصل نمی

2.روشنایی خورشید اگر به انواع چیزهاي گوناگون نیز بتابد باز همان نور خورشید است

تلاش کاسیرر بر این است تا با تعریف هنر به منزله فرم سـمبولیک، همچـون علـم، یـک     
از نظر کاسیرر، آنچه اصلاً مطرح نیست آن چیزي است که از . اندازي براي دیدن بسازدچشم

انـداز و بـه عبـارتی خـود صـورت      توان دید بلکه باید گفت این خود چشـم انداز مییک چشم
. توان دیدست و نه آنچه از منظر آن میسمبلیک است که مطرح ا

. سعی کاسیرر براي استقلال هنر معطوف به تعریفی است که او از هنر به عنوان نمـاد دارد 
لازم » هنر به عنـوان نمـاد  «شود که براي آشکار شدن معناي نماد، در تعریف وي متذکر می

ها تصفیه نماییم، سپس به ایر حوزهکننده به سهاي گیجهنر را از وابستگیاست تا اولاً مفهوم
هـا  از نظر کاسیرر، هنر قرن. بازسازي و بازتعریف آن در خانواده عملکردهاي انسانی بپردازیم

گردیـد،  تفسیر می» تقلید«آن زمان که هنر به عنوان . ها وابسته استاست که به سایر حوزه
ردید، در خدمت عقل و استدلال گتفسیر می3»قیاس«در خدمت اشیاء و زمانی که به عنوان 

شود که خود را به عنوان یک توان گفت هنر تنها زمانی مشخصه نمادین میبنابراین، می. بود
از نظر کاسیرر، هنر به عنوان یک نماد، یک عالم صغیر است کـه در آن  . نهاد آزاد اعلام کند
4.عادات اجتماعی انعکاس دارندمکانی وملاحظات زمانی و

تواند بیانی براي مفهـوم  توان نماد حقیقت اخلاقی هم به شمار آورد و میا اگرچه میهنر ر
اخلاقی باشد، ولی نقد کاسیرر در این زمینه متوجه این نکته است که نه در تعبیر اخلاقی هنر 

هنر همیشه در شـناخت  نه در تعبیر معرفتی هنر، هیچ استقلالی براي هنر قائل نشده بود وو
تـر  تر در برابر هدفی غاییپستتر وابزاري فرودستاي مقدماتی وزندگی بشر مرحلهانسان و

1390کاسیرر .185:13732کاسیرر . 1
3. Analogy 4. gilbert, 1949
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رود که در مورد کـار جا پیش میدغدغه کاسیرر درباره استقلال هنر تا بدان. آمدبه شمار می
دهد که از کند و توضیح میمزیت آن، نقدي هم بر آراء فیلسوفان پیش از خود وارد میهنر و
انـد و  ون تا تولستوي، متفکرین، هنر را به تحریـک عواطـف و هیجانـات مـتهم کـرده     افلاط
در همـین زمینـه کاسـیرر بـه     . کنداند که در نظم و هماهنگی حیات اخلاقی اخلال میگفته

کنـد و معتقـد اسـت کـه نظریـه      تولستوي که داعیه اخلاق در هنر دارد ایراد اساسی وارد می
دارد و آن هم این است که تولستوي یـک عنصـر اساسـی را کـه     تولستوي یک ایراد اساسی 

:به نظر کاسیرر. گیردعنصر صورت است، نادیده می
تجربه زیبایی یا تجربه ناشی از سیر و تماشاي هنر، یک حالت روحی اسـت کـه از سـردي    «

سـیر و نظـاره در هنـر، خـود متشـکل از      . احکام عقلی و وقـار حکـم اخلاقـی خـالی اسـت     
1».رین نیروهاي انفعالی و هیجانی انسان استتپوینده

هنوز پاسخ به این سؤال که چگونه هنر یک فرم سمبولیک است در ابهـام اسـت و نیـاز بـه     
بازنمایی عینی از جهان گونه که قبلاً اشاره کردیم کار ذهن آدمی همان. توضیح  بیشتري دارد

بنابراین و به اعتقاد کاسـیرر، سـه نظـام    واقعی و تجربی به کمک عملکردهاي انسانی است، 
2که کارکرد بیانینظامی-1کنند نمادینی وجود دارند که سه واقعیت متفاوت را بازنمایی می

-3که بر پایه شهود استوار است؛ بازنمایی نمادین-2یابد؛ دارد و در دنیاي اسطوره تحقق می
دارد، 3مفهـومی -ست و ماهیتی عقلیوجه سوم که در عرصه علم و دانش جدید محقق شده ا

بندي فـوق، بـه   با توجه به تقسیم4.یعنی این بازنمود بر پایه نظام مناسبات استوار گشته است
توان از سه شکل فرم سمبولیک متناظر با سه نوع بازنمایی به شکل زیـر  رسد که مینظر می
وان هر یک از آنها را با توجـه بـه   تهمچنین می. اي، فرم هنر و فرم علمفرم اسطوره: نام برد
بنـابراین  . اي که بین صورت و ماده و یا بیان و محتوا دارنـد، از یکـدیگر تشـخیص داد   رابطه

تواند به بازنمایی جهـان تجربـی اقـدام    دیدگاه، هنر به منزله صورتی که با ابتناء به شهود می
اد صـورت اشـیاء پیشـتاز و    تواند در خلـق و ایج ـ هنر می. نماید، یک صورت سمبولیک است

اینگونـه یـادآوري   اسـطوره دولـت  کاسیرر نتیجه بحث فوق را در کتـاب  . فرد باشدمنحصربه

196:1373کاسیرر. 1
2. Expressive 3. conceptual meaning

bundgaard, 2011و1379ضیمران . 4
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دهد، علم به ما وحدت اندیشه و دین و اسطوره وحـدت  هنر به ما وحدت شهودي می: کندمی
1.بخشداحساس می

است که به » صورتفرم یا «بدون شک یکی از مفاهیم محوري در اندیشه کاسیرر مفهوم 
یکدیگر تداخل نیز دارند، معناي متفاوت را که در عین حال باتوانیم چهارمی2تعبیر سلوکوور

صورت به منزله ساخت سـامان  -2صورت به منزله تجسم مادي؛ -31یکدیگر بازشناسیماز
بـه منزلـه   صورت به منزله قانون یا -4؛5تعالیصورت به منزله بازسازي خیالی و-3؛4یافته

.هاي مختلفن پدیدهاصل کارکردي متحد کننده در میا
را به خاطر ترکیب کـردن ایـن   آنچه در اینجا مهم است این است که کاسیرر، ارزش هنر

بـه  » صـورت هنـري  «قبلاً از در نظر کاسیرر،. داندمی» صورت«متنوع هاي گوناگون وجنبه
هنـر  . هنر چیزي بیش از صورت مادي اسـت که منزله تجسم مادي سخن گفته شده، درحالی

کنند، تقلید نیست، هنر چیزي بیش از بیـان هیجـان اسـت،    میگرایان ادعاآنگونه که طبیعت
از خـلال  ها بدان معتقدند، هنر هیجان را به طریقی منضبط ورومانتیکآنچنان که کروچه و

گویـاي فعـالیتی زاده   ارد ود» شناسـانه غایت«هنر ساختاري ... کندکنشی از ساخت بیان  می
کنـد بلکـه بـدان حیـاتی پویـا      ذهن است، این فعالیت تأثرات حسی را منفعلانه دریافت نمـی 

تشـدید  «ذات سمبولیک هنر آن را فراسوي بیان و بازنمایی، یعنی به سوي نـوعی  . بخشدمی
.بردمی» واقعیت

شناختی فرم سمبولیک هنرهاي معرفتویژگی
هاي قبل اشاره کردیم نمادها، نتیجـه تثبیـت مفـاهیم توسـط ذهـن      طور که در قسمتهمان

بنـابراین  . یابنـد تجلـی مـی  » عینی کردن جهان واقعـی «هاي ذهنی، با انسان است و فعالیت
تلاش کاسیرر بر این است تا این . الگوي نماد، در اندیشه کاسیرر اساساً الگوي شناختی است

در این بخش بـه تبیـین   . هاي تجربه، به ویژه هنر تعمیم دهدبه دیگر فرمالگوي شناختی را 
. پردازیمهاي شناختی هنر به منزله فرم سمبولیک و چگونگی کارکرد شناختی آن میویژگی

هایی که توان به کوششیابد، میدر پاسخ به این سؤال که چگونه هنر به شناخت دست می
در این دیدگاه، . کرد شناختی هنر انجام شده است اشاره کردتوسط برخی فلاسفۀ طرفدار روی

106:1382کاسیرر.1
2. Slochower, Harry

68:1374سلوکوور .3
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138 The epistemological features of . . .
Naser Sadati/Marziyeh Piravi Vanak

A.Ashraf Jahani ابنۀجایگاه معاد در فلسف سینا

شناخت138

هنر نه تنها احساسات بلکه . گیردهنر بخشی از معناي خود را از بستر یا مضمون اجتماعی می
به اعتقاد لانگر، حتی خط مرز مشخصی بین بیان احساسـات و  . کندها را هم بیان میاندیشه

ترین شود تا پیچیدهواژه احساس از هر چیزي که حس میاز نظر او. بیان اندیشه وجود ندارد
لانگر در . گیردهاي احساسی حیات آگاهانه را در برمیهاي فکري یا زیر و بماحساسات، تنش

کند که عرصه نمادگرایانه واقعیت ذهنی براي تفکر نـه  ، تأکید می)1957(1مسائل هنرکتاب 
هـاي زبـانی مـا    ختیـار داریـم، بلکـه اصـلاً در قالـب     تنها وراي کاربرد واژگانی است که در ا

3هنـر بـه منزلـه تجربـه    نیـز در کتـاب   2جان دیویی. کنداي طلب  میگنجد و قالب تازهنمی

تواند همانند علم منبع و سرچشمه دانش باشد، هنـر  دهد که هنر نیز  می، توضیح می)1391(
نبایـد چنـین شـناختی را صـرفاً بـه      دربردارنده شناخت و درك ما از جهـان اطـراف اسـت و    

هنـر  . واسطۀ توصیف در هنر نه عینـی اسـت و نـه ذهنـی    . ها تقلیل داداي از گزارهمجموعه
اند تـا آنجـا   اي تازه است که در آن ذهنیت و عینیت با همدیگر تعامل و همکاري کردهتجربه

.که دیگر نه ذهنیت و نه عینیت حیات مستقلی ندارند
یلسوف پراگماتیستی طرفدار رویکرد شناختی هنر نیز در کتـاب معـروف   ، ف4نلسون گودمن

هـا محـدود   روحی از گزاره، معناي شناخت را به مجموعۀ خشک و بی)1968(5هاي هنرزبان
هـا،  فهمیم با تمام وجودمـان بـا اسـتخوان   آنچه از طریق هنر می: نویسدگودمن می. کردنمی

ها و ادراکـات  حساسیت.... شودحال، با مغزمان درك میهایمان و در عین ها و ماهیچهعصب
از نظـر گـودمن هـر نـوع هنـري درك و      . تمام بدنمان در ابداع و تفسیر نمادها نقـش دارنـد  

تأکید گودمن بـر ارزش شـناختی   . کندتر میدهد و عمیقبرداشت ما را از جهان گسترش می
از نظـر گـودمن،   . مقایسـه کنـد  ی هـاي علم ـ هنر باعث شد تا وي ایـن ارزش را بـا فرضـیه   

و آثار هنري خالق دنیاهایی هستند که در ارتباط درست و بجـا بـا نیازهـا و    هاي علمینظریه
. عادات ما هستند

هاي سـمبولیک، تـلاش دارد تـا بـا توسـعه      کاسیرر نیز با معرفی هنر به منزله یکی از فرم
تجربه انسانی که قـبلاً در نظریـه شـناخت    دامنه آن را به قلمروهایی از هاي شناخت، صورت

و پوزیتیویستی هاي علمیو بدین ترتیب، بر نقد شیوه6اند گسترش دهدشدهنادیده گرفته می
وي همــواره در . شناســانه آنهـا صـحه بگـذارد   هـاي معرفـت  دوران روشـنگري و محـدودیت  

1. problems of art 2. john dewey
3. art as experience 4. nelson goodman
5. languages of art 6. Bayer 2008
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هاي نخستین ابلیتهاي معرفتی جدیدي بوده است که در آن انسان و قجستجوي تولید روش
1.، بنیاد تحلیل معرفتی قرار گیرند)همچون زبان، اسطوره و هنر(وي 

هـاي گونـاگون   هـاي سـمبلیک و آفـرینش   همه صـورت به اعتقاد کاسیرر، وظیفه عمومی
فرهنگ عقلانی این است که جهان انفعالی تأثرات حسی محض را به جهـان بیـان عقلانـی    

به بیان دیگر، . هاي روزمره را صورتی عقلانی ببخشدتجربهبه بیان دیگر،. محض تبدیل کند
.کار ذهن عقلانی ساختن تجارب روزمره است

شناختی هنرنظام معرفت
در کنـد کـه   شناختی همتاي علم قائل است و تأکیـد مـی  کاسیرر براي هنر یک نظام معرفت

ی وجود بشـر تأکیـد   هاي مختلف درك ما از جهان، باید بیشتر بر وجه احساسی و عاطفشیوه
شهود حسی و تمام اندیشه و تمامی : نویسدهاي سمبلیک میکاسیرر در جلد دوم صورت. شود

داند کـه در  کاسیرر شناخت عاطفی و هنري را روشی می. اندادراك ما بر احساس اولیه متکی
ن تواند احیـاگر کـل انسـا   و عقلی نمیجستجوي کلیت است و معتقد است که شناخت علمی

توانـد اتفـاق   هنر نمـی . هنر شکلی از سنجش خودآگاهی است«کند که وي تأکید  می. باشد
هنر به عنوان یک فرم سمبولیک همتاي علم است . بیفتد مگر آنکه به سطحی از دانش برسد

تا آن اندازه که هم هنر و هم علم به طور آگاهانه قدرت ساخت یک نوع جهان را در نمادهـا  
کاسیرر هنر را از علـم و  . هنر تحقق ذهنیت و علم تحقق عینیت است. رندگیپیش فرض می

در دیـدگاه  . آفرینـد اي از نظـم را مـی  کند و معتقد است هرکدام شکل ویژهاخلاق متمایز می
کاسیرر، هم هنر و هم علم اشکال متفاوتی از معرفت بشري هستند که در عین تفاوت، ناقض 

به عنوان دانش توصیف شود ولـی دانشـی از نـوع ویـژه و     هنر ممکن است. یکدیگر نیستند
2.مخصوص

نخست فرآیند خلاقی است که در آن کل گسـتره  : از نظر کاسیرر، هنر خصلتی دوگانه دارد
دومـین خصـلت هنـر آزادي    . شوندآل یا تصاویر بیان میهایی ایدهتجربه انسانی در قالب فرم

دهـد تـا   هاي عینیِ هنري اجازه میواقعیت به فرمبخشی است، بنابراین هنر از طریق انتقال
.مخاطب از احساسات خود فاصله بگیرد و چشم اندازي از خود و جهان بدست آورد

سـمبلیک همچـون   هاي صورتخودخاصمنطقیساختاروگیريبررسی جهتباکاسیرر
شـناختی از  فتبشر و عملکردهاي آن توانست رهیافتی معرذهنیتازشناسیهنر، و با ریخت

149:1389موقن . 1
2. Bayer  2006: 58
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یابد و اینکه معرفتی کـه  در اینکه چگونه ذهن به معرفت دست می. صور سمبولیک ارائه دهد
دهد چگونه معرفتی است نیاز بـه بحـث و بررسـی    یک فرم سمبولیک همچون هنر ارائه می

. بیشتري دارد
کار هنر و سویه شناختی آن

وجود عقلانی و فرهنگی ما بر عمل ما نخستین اصل در دستگاه فکري کاسیرر این است که 
هاي سمبلیک ، وجه پلورالیستی تفکر فلسفی کاسیرر در فلسفه صورت1از نظر بایر. متکی است

البته او کار را نه به معناي صرف کار سـخت کـردن   . دهداست که او از کار ارائه میمفهومی 
. گیردمیبلکه در معناي فرهنگی آن ـ مثلاً در یک اثر هنري ـ در نظر

کاسـیرر در جلـد چهـارم    . به اعتقاد کاسیرر، کار هنـري کلیـد خـود آگـاهی انسـان اسـت      
من اگر کار شما را بشناسم، یعنی اینکه شما را : نویسدمی2هاي سمبلیک به نقل از بایرصورت

نچه شود و بنابراین، شما آدهید شناخته میدر کار شماست که آنچه شما انجام می. شناسممی
.... دهید و به آن به واسطۀ غریـزه، سـنت، قـرارداد، تجربـه، عـادت،      دانید انجام میرا که می
.خودشناسی هدف این فرآیند است.... دهیدشکل می

توان به وجه معرفتی کـار هنـري و اساسـا کـار بـه      از آنچه در سطور فوق ارائه گردید می
تعبیـري کـه   . وین آن سهیم باشند اشـاره کـرد  معنایی که همه عوامل فرهنگی بر ایجاد و تک

. بردبعدها سوزان لانگر از کار هنري به مثابه یک نماد حقیقی نام می
روح فقط وقتـی  «هاي سمبلیک همان فلسفۀ روح است، بنابراین، از آنجا که فلسفه صورت

گونـه  همـان 3».یابد که بتواند خود را بیان کندبه درون بودگی حقیقی و کامل خود دست می
که قبلاً هم اشاره شد، نخستین فعالیت ذهنی انسان تصور، یا صورت بستن چیـزي در ذهـن   

است که در ذهن » بیان سمبولیک«است نه ادراك محسوسات، تصور همیشه نوعی نشانه یا 
هاي سمبلیک و این که تصورهاي انسان از این رو، بررسی این صورت. بنددانسان نقش  می

توانند داشته باشند، کلید شناخت دانش انسانی را در اختیار مـا قـرار   کیفیاتی میچه حالات و 
درنگ و به طور شـفاف  کند که ذهن ما بیطبق این قاعده اساسی، کاسیرر تأکید می. دهدمی

مجهز نیست بلکه باید از طریق صورت بخشیدن به جهان تصاویر و ) نسبت به شناخت خود(
بنابراین، ذهن مـا فقـط در   . هاي سمبلیک خود را تجهیز کندصورتجهان مفاهیم و آفریدن

کنـد  هایش و از طریق آنها و نیز از طریق فعالیت خلاق خود، و در آثاري که خلق میآفرینش

1. Bayer 2008 2. Bayer 2008,2006
300:1378کاسیرر. 3
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هـاي روح انسـان اسـت، او را    که یکی از ویژگی2سازياین برونی1.آیدبه درك خود نائل می
از یـک سـو، بـه نظـر     . هاي سمبولیک بیندیشدیکسانی صورتسازد که به تنوع و یا قادر می

ها ها و آفریده شدهاي در ذهن انسان است که در همه آفرینشدهندهرسد که انرژي شکلمی
هـا یعنـی تنـوع    ها و آفریـده شـده  یکی و یکسان است و از سوي دیگر، ما تنوع این آفرینش

سازي روح هاي برونیهنري یکی از راهآفرینش . هاي سمبولیک همچون هنر را داریمصورت
هاي زندگی را با این فرض کـه  هاي هنري با واقعیتن صورتکاسیرر رابطه میا. انسان است

به 3.کندهنر واقعیتی دوگانه است و هنر هم فرم مستقل است و هم بازنمود واقعیت، بیان می
هـاي تهـی نیسـت، آنچـه در     هاي تهی و یا لذت بردن از این فـرم نظر وي، هنر نمایش فرم

بینیم آن است که هنر یک واقعیت دوگانه است، واقعیت طبیعت و واقعیت هاي هنري میفرم
بخشد و اي نسبت به طبیعت و زندگی به ما میهر اثر بزرگ هنري نگرش تازه. زندگی انسانی

ع جدیـدي از  کاسیرر همچنین مدعی است که هنر نـو . دهداي از طبیعت ارائه میتفسیر تازه
4.هاي ناب و نه اشیاء تجربی برآمده استدهد، حقیقتی که از صورتحقیقت را به ما نشان می

کاسیرر همچون جان دیویی به عدم احساس جدایی میان عالم ذهنی و عینی در مواجهه با 
گرددمکشوف میدر این زمان، عالمی 5.عالم شهودي ناشی از رؤیت یک اثر هنري باور دارد

مثلاً معبـد  . ها، شمول و کلیت آنها استهاي کلی است و ویژگی این صورتکه عالم صورت
هـاي  هاي میکـل آنـژ در نمازخانـه سیسـتین، سـونات     پارتنون در یونان، موسیقی باخ، نقاشی

و ) تقلیـدي (هاي داستایوسکی، همه اینها از نظر کاسیرر، نه صرفاً تصویري بتهوون و یا رمان
کاسیرر همچنـین آثـار   . هستند) سمبولیک(وصیفی هستند، بلکه این آثار نمادي نه منحصراً ت

داند، بلکـه همـه ایـن آثـار     شعراي بزرگ را حاصل انفجار ناگهانی یک احساس پرغلیان نمی
ذکرشده را تصویري از کل زندگی و حرکت مـداوم از شـکلی از احسـاس بـه شـکلی دیگـر       

آورند ناشی از روي صحنه آوردن ها براي ما فراهم میامهانبساط خاطري که نمایشن«. نامدمی
هـاي  ها فی نفسـه چیـزي جـز سـایه    این صحنه. هایی از زندگانی روزمره مردم نیستچشمه

اي را کم واقعیت تازهگردد و کمها بر ما مکشوف  میگریزنده نیستند، اما ناگهان پشت صحنه
تفسیر واقعیت است، ولـی نـه از طریـق مفـاهیم     هنر «از منظر کاسیرر » .تماشا خواهیم کرد

، بلکه از راه شهود و مکاشفه و به تعبیري نه بـه واسـطه تعقـل بلکـه بـه کمـک       )استدلالی(

154:1389موقن. 1
2. Exteriorization 3. Cassirer 1975: 157

194: 1373کاسیرر.915: 1386مهرآیین.4
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هـاي غیـر   واقعیتی که در یک فرآیند عینی شدن از طریق صـورت 1».هاي محسوسصورت
یرر مبنـاي  هـایی کـه کاس ـ  همـان صـورت  . افتـد تعقلی و مفاهیم غیر اسـتدلالی اتفـاق مـی   

-موضوعی که بعدها بن مایه فکـري . شناختی فلسفه هنر خود را بر آن بنا نهاده استمعرفت
2.فلسفی  سوزان لانگر قرارگرفت

:نویسدمیهاملتکاسیرر در تبیین نقش رؤیت صورت اشیاء و به نقل از شکسپیر، در 
اصطلاح، آینه را جلـوي خـود   هدف نمایش، چه در آغاز و چه اکنون، این بوده است که به «

طبیعت بگیرد و فضیلت را به نفس فضیلت نشان دهد، و شکل و شمایل تحقیـر را بـر خـود    
3».تحقیر آشکارسازد

دهد، بر خلاف علـم  از نظر کاسیرر، کار هنر نیز چنین است و صورت اشیاء را به ما نشان می
طریـق هنـر، یعنـی اینکـه از درون     هـا از دیدن صورت. دهدکه علت اشیاء را به ما نشان می

. هیجانات عبور کرده و نفس امور را ببینیم و در حوزه کیفیت و جوهر این عواطف نفوذ کنـیم 
:کندطور که داوینچی بزرگ نیز اظهار میهمان

هـاي  نقاشان بزرگ صـورت . بزرگترین قریحه هنرمند آن است که درست دیدن را بلد باشد«
هـاي حیـات   دهند و نمایشنامه نویسان بـزرگ صـورت  به ما نشان میچیزهاي خارج از ما را 

4».کنندباطن ما را بر ما روشن می

بنابراین، هر هنـر زبـان   . دهداي این وظیفه را انجام میگونهدر فلسفه هنر کاسیرر هر هنر به
باهم جمع و ها راتوان این زبانویژة خود را دارد و قابل تحویل به زبان دیگر نیست، ولی می

این دیدگاه هم بعدها مورد توجه نلسون گودمن قرار گرفت و دستاوردهاي قابل . یا تلفیق کرد
5.توجهی هم حاصل گردید

اي را کـه  داند که بتوانیم فرآینـد خلاقـه  ممکن میکاسیرر درك یک اثر هنري را هنگامی
شناخت فرآیند خلق اثر هنري ما را در فهم بهتر . باعث ساختن آن شده بازسازي و تکرار کنیم

195-196:همان. 1
همچون مفاهیمیغیراستدلالی کاسیرر را درهاي استدلالی وفیلسوفان آمریکایی است که واژهیکی از،سوزان لانگر.2

این مفاهیم کار هنري را به عنوان نماد توانست مبتنی برکلیدي نو مطرح نمود وکتاب فلسفه درنماد، زبان، بیان، در
. حقیقی معرفی نماید

197:همان.1974: 1373کاسیرر. 3
باهاي هنر، کتاب معروف خودیکی از فیلسوفانی است که بر پایه چنین استدلالی از زبان،)1978(نلسون گودمن. 5

گرچه گودمن در ادامه خط ممیزي میان اثر خود با فلسفه .تدوین کرده استرا» جهان آفرینیهايشیوه«عنوان 
بحث هاي سمبلیک کاسیرر وکند ولی باید نقطه عزیمت تفکرات او را صورتهاي سمبلیک ترسیم  میصورت

. تکثرگرایی دانست
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کاسیرر فروکاسـتن وجـه ممیـزه آثـار هنـري را بـه       . رساندهاي شناختی هنر یاري میویژگی
گوید که غایت هنر، بیان حالت احساسی خاصی داند و میعدالتی میآن، بیخصیصه هیجانی

دهد و هـر تعبیـري جـز ایـن، تلقـی      هنر فرآیند پوینده زندگی باطن ما را تشکیل می. نیست
هنر باید به جاي تحریک عواطف، حرکت ایجاد . شمار خواهد رفتصوري و سطحی از هنر به

ت بتـوان یـک اثـر هنـري را بـر مبنـاي مقـولات متعـارف         از نظر کاسیرر، ممکن نیس ـ. کند
بنـدي، حکایـت از نقـص در ادراك و احسـاس     اعتقاد به این رده. شناسی رده بندي کردروان
. کندمی

با توجه به نقش و کار هنر در صورت بخشی به احساسات و عواطف، کاسیرر، هنر را نوعی 
دهد که چیزها را چگونه نگاه کنـیم،  ا یاد میو اینکه هنر به م. داندمعرفت جزئی و خاص می

نه آنکه آنها را خیلی ساده به صورت یک مفهوم درآوریم و یا آنها را به کـار بنـدیم و از آنهـا    
دهـد و  دست میتر از واقعیت بهتر و رنگینتر، زندههنر تصویري غنی«چرا که . استفاده کنیم

بنابراین، هنرمند هم احسـاس خـود را   1».کنده میتر از ساختار صوري آن ارائمعرفتی ژرفنده
انتقال این احسـاس و  . یابدکند و هم معناي پنهان این احساس و شعور آن را در میبیان می

معنا از باطن به ظاهر، از درون به بیرون، و به عبارتی به رؤیت رسـاندن ایـن احسـاس و یـا     
و هم از ... ن گل رس و مفرغ و مرمر و عینی کردن ذهنیت، هم از طریق عناصر مادي همچو

این دیدگاه کاسـیرر در موافقـت کامـل بـا انـواع      . پذیر استطریق خط و طرح و شکل امکان
. هاي هنر و نقش کلیدي مواد و مصالح داردزبان

اي، هاي سـمبلیک بـه مقایسـه آگـاهی اسـطوره     کاسیرر در انتهاي جلد دوم فلسفه صورت
که اسـطوره تصـویر را   از نظر کاسیرر، درحالی. پردازدشناختی میییآگاهی دینی و آگاهی زیبا

شـناختی  شناسد، فقط آگـاهی زیبـایی  اي از جهان مادي میبخشی از واقعیت جوهري یا پاره
پـذیرد کـه   کند و در مقابل، واقعیت تجربـی اشـیاء مـی   است که از این مسئله واقعاً عبور می
فقط در قلمرو هنر تضاد بین پندار به بیان دیگر، 2.هستندتصاویري که در اختیار دارد، وهمی 

رود، زیرا فقط در خودآگـاهی زیباشناسـانه اسـت کـه پنـدار اینگونـه ادراك       و معنا از بین می
اي که به تفکر محض خو کرده است سرانجام بـه تفسـیر نـاب    شود و آگاهی زیباشناسانهمی

.گرددنائل میمعنوي از توصیفات نمادین و حد اعلاي آزادي 

381: 1378کاسیرر. 2552: 1373کاسیرر.1
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توان به عنوان یک زبـان نمـادین تعریـف    در پایان سخن اینکه به نظر کاسیرر، هنر را می
البتـه  . شوندبنابراین دیدگاه، اسطوره، زبان، علم و هنر همگی به شکل نماد نمایان می1.نمود

نماد نه به معناي صورت محضی که به کمک اشاره و ترجمان تمثیلی بـر واقعیـت محققـی    
سازد و کند، بلکه به مفهوم نیروهایی که هر یک از آنها جهانی از آن خویش را میدلالت می

هـاي  هـاي خـاص نمـادین، نـه تقلیـد واقعیـت، بلکـه انـدام        در نظر کاسیرر، صورت. نهدمی
زیرا تنها به وساطت آنها است که هر چیز واقعی به یک موضوع دریافـت عقلـی   2.اندواقعیت

. آیدسان به فهم ما در میدد و بدینگرتبدیل می
گیرينتیجه

شناسی از ذهنیت بشر توانست ساختار منطقی حاکم بر صور فرهنگی که بـه  کاسیرر با ریخت
دنیـایی کـه کاسـیرر بـر مبنـاي      . اعتقاد او سازنده فرهنگ بشري هسـتند را شناسـایی کنـد   

بنـدي  هاي مختلفی صـورت شکلدهد، درهاي ذهنی و به پیروي از کانت ارائه میچهارچوب
هاي فرهنگ انسـانی را  هاي مختلف سمبولیک هستند که پایهاز نظر وي، این شکل. اندشده
هاي ذهنی او ممکن است، هنر از آنجا که شناخت بشر از طریق همه وجوه فعالیت. سازندمی

هاي ذهنی عالیتیکی از این ف. شودهاي سمبلیک شناخته مینیز به عنوان یکی از این صورت
اي را که باعث ساخت آن شده و نمادین، اثر هنري است که براي درك آن باید فرآیند خلاقه

و اثر هنري نیروهایی وجود دارنـد کـه   از این منظر، در درون هنر. است را درك و تکرار نمود
دیگر تقلید در این تعریف، هنر و اثر هنري . سازندآفرینند و میجهان مخصوص به خود را می

اند و از طریق هنر و اثر هنري است که واقعیت و هـر  هاي واقعیتواقعیت نیستند، بلکه اندام
هنر نوعی معرفت و همپایه علـم اسـت، هنـر چگونـه     . توانند به فهم ما درآیندچیز واقعی می

آنجـا کـه   از . دهـد آموزد و صورت چیزها را به خود چیزها و به ما نشان میدیدن را به ما می
گـر اسـت، بنـابراین، از    کننده منفعل جهان بیرون نیست بلکه فعال و آفـرینش ذهن، دریافت

توان گفت کار هنري کلید خودآگاهی شناساند و در نتیجه، میهایش خود را میطریق آفرینش
■.انسان است

45: 1390کاسیرر. 2222: 1379کاسیرر.1
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